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 میان در ،های معنایی صحیحی برای دعاوی کانت در این مقاله تلاش شده تا در  البی نوین با تکیه بر روشی تاویلی محمل
رد کامل دعاوی کانت راه سومی را برگزید. برای توان به جای  بول یا  نظام حکمی و  رمنی خود بیابیم و نشان دهیم می

در فلسفه کانت، در ماجرای هبوآ  ابژهو  سوژهفلسفی نشان داده شده که مشابه دوگان تحقق این هدف با روشی تحلیلی ژ 
توان با تکیه بر تفسیر عمیق و حکمی ژ  رمنی علامه  نیز با دوگان جهان انفسی و جهان مفا ی مواجه هستیم و می (ع) مدم

چگونگی نحوه ظهور جهان مفا ی در برابر طباطبایی از ماجرای هبوآ و دستیابی به شناختی د یق از چیستی، چرایی و 
کانت را مورد بررسی انتقادی  رار داد. در این ایدئالیستی ، ابعاد و زوایای فلسفه (ع)جهان انفسی در فرمیند هبوآ مدم 

های خاص من در جهان  بررسی روشن گردید هرچند مشابه فلسفه کانت، ظهور مقولات مکان و زمان و علیت با ویژگی
اما در عین حال محوریت  ،دهد ثر از تحولاتی عمیقی در جهان انفسی انسان است که در فرمیند هبوآ رخ میأمتمفا ی، 

شود که مقولاتی مانند مکان و زمان و علیت، ذهنی و  ثیرات انفسی در نحوه ادراک و ظهور جهان مفا ی باعث نمیأاین ت
رابطه چنین مقولاتی با جهان انفسی و مفا ی باید به لحاظ اساس در تشریح   لمداد شوند. براین سوبجکتیوصرفاً 
افراطی  سوبجکتیوتهخام اخذ نمود که نه در  رئالیسمکانت و  ایدئالیسمشناختی موضعی در میانه  شناختی و معرفت هستی
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ABSTRACT Article Info 

In this article, an attempt is made to find the correct semantics for Kant's claims 

in a new format, relying on an interpretation method, but in the heart of our 

ruling and Quranic system, and to show that instead of completely accepting or 

rejecting Kant's claims, we can choose a third way. In order to achieve this 

goal, it has been shown with an analytical-philosophical method that similar to 

the duality of subject and object in Kant's philosophy, in the story of the fall of 

Adam, we are also faced with the duality of the spiritual world and the cosmic 

world. 

And by relying on Allameh Tabatabai's deep and authoritative-Qur'anic 

interpretation of the story of descent and achieving a precise understanding of 

what, why, and how the cosmic world appears before the soul world in the 

process of Adam's descent, the dimensions and angles of Kant's idealistic 

philosophy can be examined. He made a criticism. 

In this study, it was clarified that although similar to Kant's philosophy, the 

emergence of the categories of space and time and causality with its special 

characteristics in the cosmic world, is affected by deep changes in the human 

soul world that occurs in the process of descent, but at the same time, the 

centrality of these soul influences in the way The perception and emergence of 

the universal world does not mean that categories such as space, time, and 

causality are considered subjective. 

Based on this, in explaining the relationship of such categories with the 

subjective and cosmic world, one should take a position in the middle of Kant's 

idealism and raw realism in terms of ontology and epistemology, which neither 

falls into the extreme subjectivity of idealism, nor suffers from the common 

simplicity of raw realism.  
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 مقدمه
 ن تا حل کردن مسئله سوژه و ابژه از منحل کرد

هژای مژدرن و    بین فلسژفه  در مطالعه تطبیقی و انتقادی های فلسفه مدرن است و طبعاً ترین دوگان دوگان سوژه و ابژه یکی از بنیادی
حژالی   های بنیژادین از ایژن دوگژان روشژن گژردد. ایژن در       فلسفه اسلامی ضروری است تا موضع و نسبت فلسفه اسلامی با خوانش

هژای مژدرن از جملژه فلسژفه کانژت معمژولا چنژین         های فلسفه اسلامی بژا فلسژفه   است که به خاطر فاصله زیاد میان مبانی و رویکرد
کنژد و   همدلانژه و نزدیژر را نژاممکن مژی     یگفتگژوی  زیرا فاصله این مبانی تا حدود زیژادی  ،شوند های تطبیقی نافرجام می مقایسه

 شوند.  بلکه از اساس منحل می ،شوند از دو طرف، مسائل طرف مقابل حل نمیکدام در نگاه هر عملاً
بین حل کردن و منحل کردن مسائل فلسفی بسیار فرق است و زمانی که مبانی و رویکرد دو فلسژفه بسژیار متفژاوت و پرفاصژله     

 یراهژ مثابژه   شژود و بیشژتر بژه    تلقژی نمژی  ای اصیل و بنیژادین   باشد عملا مسئله هیچ کدام از دو طرف برای طرف دیگر الزاما مسئله
شود که تنها لازم است انحرافی بودن من را اثبات کرد و سپس با خیال راحت و برای همیشه من را به کنژاری   انحرافی نگریسته می

 گذاشت.
یرا زمانی کژه بژر   ز ،مواجهه فلسفه اسلامی با دوگان سوژه و ابژه کانتی نیز در صورت معمول همین سرنوشت را خواهد داشت

شویم بلافاصله نحوه تقریر صدرا از هویژت علژم    اساس مبانی حکمت صدرایی با چالش سوژه و ابژه و  رائت کانتی من مواجه می
، هویژت وجژودی و حرژوری علژم، مراتژب وجژودی عژالم،        (317: 3، ج1981)ملاصدرا، و اصولی نظیر اصل اتحاد عالم و معلوم

(، مراتژب و حرکژت   46ژژ 19: 2، ج1385، عبودیژت،  102و  135: 1383مراتژب مادون)سژبزواری،   احاطه وجودی مراتب عالی بژه  
بژر اسژاس    ،بیان دیگژر شود. به  ( و ... در نهایت منجر به منحل شدن چالش سوژه و ابژه می38: 8، ج1981جوهری نفس)ملاصدرا، 

یادین میان سوژه و ابژه را منحل نمود و نشان داد که ایژن  توان چالش شکاف بن مبانی صدرایی به سرعت و البته کاملا عمیق و د یق می
ئالیسژم  ایدتوانژد مهژم و جژدی باشژد. زیژرا بژرخلاف        چالش منقدر که برای فلسفه مدرن مهم و جدی است برای فلسفه اسلامی نمژی 

بژه عینیژت و وا عیژت نفژس الامژری ابژژه       هیمنه سوژه و مقولات اسژتعلایی من برهانژد و خژود را    تواند خود را از  کانتی که هرگز نمی
 اًای از حقیقت ذومراتب وجژود اسژت و اساسژ    راتش خود حصهرساند؛ در فلسفه وجودی صدرا سوژه انسانی با تمام شئون و تأثیر و تأثّ

نگژاه   چنان شکاف هستی شناختی میان فاعل شناسا و عالم خارج نیسژت تژا باژواهیم بژه دنبژال رفژع و رجژوع ایژن شژکاف باشژیم. در          
ای از همژان مرتبژه وجژودی در عژالم اسژت و از طریژق علژم         صدرایی نفس در هر یر از مراتب مژادی، مثژالی و عقلژی خژود حصژه     

 135: 1383؛ سژبزواری،  495: 1354ای بی واسطه دارد )ملاصژدرا،   حروری به مراتب وجود خود، عملا با تمامی مراتب هستی رابطه
ای در مژتن ا یژانوس هسژتی، حژدا ل      ذهن و ساختار ادراکی من پیش بیاید نفس مدمی همچون  طژره ( و لذا  بل از اینکه مسئله 102و 

و بنیژادین چیژزی را بژه    منژد   نظامتواند به طور  یابد و در نتیجه برخلاف نگاه کانت ساختار ذهنی او نمی باشی از وا عیات بدیهی را می
میند شناخت انسان خود برممده از درک حروری از همان وا عیژت اسژت. بژه طژور مثژال      بلکه مفاهیم بنیادین فر ،وا عیت تحمیل کند

علیت یر مقوله ذهنی که جدای از وا عیت باشژد نیسژت بلکژه نفژس مدمژی علیژت را ابتژدا در مژتن درک حرژوری خژود از رابطژه            
؛ پارسژانیا،  305-299: 6، ج1384، )مطهژری  گیژرد  کند و سپس این مفهوم در ذهن او شکل می وجودی خویش با شئوناتش درک می

1389 :61). 
بلکه دغدغه این مقاله  ،اما مسئله این مقاله توضیح نحوه منحل شدن چالش سوژه و ابژه بر اساس مبانی حکمت صدرایی نیست

ر مقایسژه  تر این چالش بیابد و منگاه براساس من، مجال ی ست که در میان انبوه معارف حکمی محملی برای درک همدلانها این
 فراهم نماید.  ،انتقادی عمیق و در نهایت ارائه تاویلی از مسئله سوژه و ابژه را که با مبانی حکمت اسلامی سازگار باشد

از مبانی متعارف و مالوف صژدرایی همچژون اصژالت و تشژکیر      برای دستیابی به چنین هدفی برخلاف روش معمول که تبعاً



 61ویل انتقادی دوگان سوژه و ابژه در فلسفه کانت...     أت

کنژیم کژه هرچنژد هنژوز در      شود؛ از بنیاد هستی شناختی و انسان شناختی دیگژری مغژاز مژی    وجود، علم حروری و ... استفاده می
اما مبانی صدرایی ظرفیت همژدلی فراوانژی بژا من دارد و ایژن      ،های متعارف فلسفه صدرایی جایگاه ویژه خود را باز نیافته سرفصل

 است.  (ع) ت مدمشناسی منطوی در ماجرای هبوآ حرر شناسی و انسان نقطه عزیمت، هستی
ریشه در متژون مقژدس وحیژانی دارد و  ژرمن کژریم در مژوارد متعژددی بژه تشژریح ابعژاد ایژن مژاجرا              (ع) ماجرای هبوآ مدم

تواند محملی نوین و بسیار کارممد بژرای تحلیژل عمیژق و انتقژادی از نحژوه       شناسانه من می اما تلاش برای تحلیل هستی ،1پردازد می
هژای حکمژی و    و ابژه و احکام و لوازم من باشد. علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان با پشتوانه ظرفیژت پیدایش دوگانه سوژه 

: 1ق، ج 1390)طباطبژایی،   کننژد  با روش  رمن به  رمن، تفسیر بسیار عمیقی از ماجرای هبژوآ ارائژه مژی    عرفانی خود و البته با اتکا
 (ع) یر  ریه شاصیه نیست و منچه برای حرژرت مدم  کنند که این ماجرا صرفاً ات میایشان با ذکر دلایلی  رمنی اثب .(151ژ115

 )طباطبژایی،  شناسانه انسان در فرمیند  وس نزول مفرینش است ای شفاف از وضعیت هستی دهد در وا ع نمونه در این ماجرا رخ می
فت، ورود به جنت، فریب از شیطان و اکل از شژجره،  مسئله نفخ روح، خلا ،به بیان دیگر .(132 و116 :1 ج ؛21-20 :8 ج ،ق1390

 (ع) مشکار شدن عورت، هبوآ و سایر و ایع این ماجرا همگی حاوی اسرار و  وانین عمومی خلقت انسان و نژه فقژش شژاد مدم   
 .(76-41: 1395)خانی،  توان به کشف این احکام هستی شناسانه و انسان شناسانه نائل ممد است و با تدبر حکمی در این میات می
مژل در ظرائژف   أای از خوانش علامه طباطبایی از فرمینژد هبژوآ و ت   شود تا با ارائه خلاصه به همین دلیل در این مقاله تلاش می

ویلی عمیق از دوگان سوژه و ابژه و مقایسه دستاوردهای من با نگرش کانتی دست یابیم و نشژان دهژیم فژار     أشناسانه من به ت انسان
ویلی صژحیح در ضژمن مژاجرای هبژوآ بژه      أتوان بسیاری از اجزاء دعژاوی او را در شژکل و تژ    و منظومه فکری کانت میاز کلیت 

ای حکمی و منسجم با مبانی اسژلامی ظرفیژت اجژزاء اندیشژه کانژت را در حژد        ای خاص ردیابی و جایابی نمود و در منظومه گونه
 مقدور تفسیر نمود.

 2،هژایی صژورت گرفتژه اسژت     مقایسه ابعاد ماتلف فلسفه کانت با حکمت اسلامی پژوهش لازم به ذکر است هرچند در حوزه
هسژتی و  »و با روش و هدف مژذکور در ایژن مقالژه، جژز کتژا        (ع) اما طبق جستجوی انجام شده با محوریت ماجرای هبوآ مدم

من بررسژی اجمژالی ابعژاد تژاریای و تمژدنی      اثر استاد حمید پارسانیا اثری مرتبطی یافت نشد. در ایژن اثژر هژم تنهژا در ضژ     « هبوآ
ملمژان در فرمینژد هبژوآ اشژاره      ایدئالیسژتی هژای   ماجرای هبوآ انسان در بستر مدرنیته به صورت اجمالی به نقش و جایگاه فلسژفه 

 .(219-163ه: 1389)پارسانیا،  شود می
 

 روش پژوهش
ژوهش سژان گفژت. روش و حاصژل ایژن پژژوهش ارائژه       پیش از ورود به اصل بحث لازم است تا در مژورد روش خژاص ایژن پژ    

توان در  الب ماجرای فیژل   ست. تفاوت تفسیر و تاویل را میا ویلی حکمی از منأبلکه ارائه ت ،تفسیری نوین از فلسفه کانت نیست
را بژادبزن، تاژت،   در تاریکی به خوبی بیان کرد. در این ماجرا هر کدام از حاضران در من اتاق تاریر بژا لمژس جژایی از فیژل او     

فهمید که بژادبزن در وا ژع همژان گژوش فیژل و نژاودان همژان         اما کسی که از حقیقت فیل باخبر بود می ،ناودان و یا ستون دانستند

                                                                                                                                                                                                 
 124-115، سوره مبارکه طه، میات: 25-11، سوره مبارکه اعراف، میات: 39-30.   رمن کریم، سوره مبارکه بقره، میات: 1

 زیر می توان اشاره کرد:به طور مثال به مثار   2.
 مقاله: مطالعه انتقادی نگاه کانت به مزادی از منظر فلسفه اسلامی اثر انصاری و همکاران

 مقاله: نقد نفی  اعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی اثر بوذری و همکاران

 ر ملاصدرا و کانت اثر محمد علمی و همکارانمقاله: حدوث و بقای نفس ناطقه و نفس استعلایی از منظ

 رساله ارشد: بررسی تطبیقی حدود و اعتبار عقل نزد ملاصدرا و کانت اثر نجم مبادی
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گردانژد و ایژن همژان     خرطوم فیل است. او در وا ع توضیحات در مورد بادبزن را به اصل وا عیتش که همان گوش فیل است برمی
در روش تاویل ما  صد روشن کردن معنا و مقاصد ظاهری و حتی باطنی  ،رابر روش تفسیری است. به بیان دیگرویلی در بأروش ت

تر از  تواند مشیر به من باشد و یا به عبارت د یق بلکه  صد داریم تا حقیقت عینی و خارجی را که کلام می ،کلام گوینده را نداریم
من  أاصلی خودمگاه نباشد و یا حتی تفسیری غلش از سر منشژ  أد گوینده به این سرمنشولو در حالتی که خو ،ت گرفته باشدأمن نش

 .(27: 3ق، ج1390)طباطبایی،  ارائه کرده باشد روشن نماییم
بلکژه   ،میسژت ین کانژت  انیژ ب از ینینژو  ریتفسژ  ارائژه  درصژدد  هبوآ، یشناس یهست اساسبر ابژه و سوژه دوگان یبازخوان در حال
ملات خژود دنبژال   أکژه کانژت در منظومژه افکژار و تژ      ی صژد و منظژور   یورا مینشژان دهژ   میخژواه  یو م میمن هست لیوأت درصدد

 ابژل   یهبژوآ بژا د ژت بهتژر     یمژاجرا  یشناس یهستمل در أاساس ت ابل جستجو و کشف است که بر یقیاو حقا انیدر ب کرده، یم
 یهرچند ادعژا  میو نشان ده میبرس تیدر وا ع لیبه گوش ف دیگو یکانت مکه  یاز بادبزن یلیتمث انیشرح و بسش و حل است. به ب

 هست.  تینا د نسبت به وا ع یرتیبص یاما حاو ،بادبزن غلش است
شود به جای اینکه از موضع حکمت و معارف اسلامی یکسره رویکردی سژلبی در  بژال دعژاوی کانژت      این رویکرد باعث می

عژلاوه ایژن    هبژ  ،رین دعاوی او را در منظومه حکمی معارف خود به نحوی صحیح جایابی نمژاییم ت اخذ کنیم بتوانیم برخی از اصلی
روش و رویکرد چنین پیش فرضی ندارد که فلسفه کانت فا د هرگونه بصژیرت و معرفژت جدیژدی اسژت و تنهژا بژرای نجژات از        

به طور مثال من فرد در تاریکی اطلاعات جدیژد   بلکه چنانچه در تمثیل فیل در تاریکی هم اگر ،شبهات من باید چنین تلاشی کرد
غلش است و نه کاملا درست و برای کسی کژه از حقیقژت    و د یقی در مورد شکل و  طر من بادبزن ارائه دهد کشفیات او نه کاملاً

طژر د یژق   زیژرا او از انژدازه و     ،فیل و گوش او مطلع است ممکن است این اطلاعات در جای خودش بسیار مفیژد و جدیژد باشژد   
توانژد وجژوهی جدیژد از حقیقژت را در      ها و مسائل فلسفه کانت می ویلی نیز دغدغهأگوش فیل بی خبر بوده است. در این روش ت

ها را یافت. لژذا ایژن رویکژرد تژاویلی در      منظومه حکمی ما روشن نماید که شاید در متن مثار  دما نتوان به صراحت و شفافیت من
توانژد محملژی بژرای درک همدلانژه برخژی از       اما مدعی است کژه مژی   ،د خود کانت و تشریح من نیستعین منکه پایبند به مقاص

 دعاوی او را در بستر مبانی حکمت اسلامی فراهم مورد.
از منظر علامه طباطبایی خژواهیم پرداخژت    (ع)  به تشریح ماتصر ماجرای هبوآ مدماست نبرای تحقق اهداف مقاله در ادامه 

 پردازیم. در فروع بعدی بر اساس من به تاویل دعاوی کانت می و سپس
 

 (ع)نحوه ظهور دوگان درون و بیرون در ماجرای هبوط آدم 
 (ع)  با نفخ روح الهژی در ایژن کالبژد مژادی، مدم     (ع)طبق تفسیر المیزان، در ماجرای هبوآ پس از خلقت و تسویه بدن مادی مدم 

یابد که محکوم به احکام عالم مژاده نیسژت و تمژام نیازهژا و      در جنتی برزخی میخویش را ابتدا  ،خود برخلاف موطن خاکی بدن
بژر احکژام فیزیکژی     (ع)  شود. در وا ع غلبه احکام متژافیزیکی روح مدم  اش برمورده و حاضر می امیالش به صرف خواست و اراده

 .(127: 1ق، ج1390)طباطبایی،  ابدشود تا او خود را در جنتی فرامادی بی بدن خاکی او باعث می
که بعژدا  -نشده است. منظور از عالم خارج ،لوف استأنوس و مأای که برای ما م گونه در این وضعیت او هنوز با عالم خارج به

سژان از  هژا و اشژیاء در برابژر میژل و خواسژت ان      وضعیتی است که در من پدیده -کند در نقد سوژه و ابژه کانتی نقش مهمی ایفا می
شوند د یقا مانند وضعیتی کژه مژا هژم     خود مقاومت نشان دهند و در نتیجه با وجود و خواصی بیرون از خواست و اراده ما تلقی می

ها در ذات و مثارشان تابع میل و اراده ما نیسژتند و مژا    کنیم که پدیده کنیم. ما در عالمی زندگی می اکنون از عالم خارج درک می
گوناگون و البته با سژاتی و  های خود در برابر مقاومت و تزاحمات عالم خارج با تدابیر  یدن به امیال و خواستهمجبوریم برای رس
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او اگر هوس مژر    ،به طور مثال 1در بهشت چنین وضعیتی نداشت. (ع) اما مدم ،دشواری راهی به سوی ممال خود باز نماییم
اما واضح است کژه مژا در ایژن دنیژا      ،شد یفیت ممکن در برابرش حاضر میبلافاصله مر  بریان در بهترین ک ،کرد بریانی می

 اگر چنین هوسی کنیم باید متحمل زحمت فراوانی برای تهیه مقدمات فراوان و خارجی چنین غذایی شویم. 
 به عبارت د یق فلسفی که البته با درک عرفی ما نیز مطابق اسژت منچژه مژرز درونژی و بیرونژی بژودن اشژیاء را مشژاد        

ها از اراده ما در وجود و مثارشان است. منچه وجودش تنها تابع اراده ماست امری انفسژی   کند تابعیت یا عدم تابعیت من می
هژای ذهنژی مژا     صژورت  ،مثژال و درونی است و منچه وجودش وابسته به اراده و میل ما نیست مفا ی و خارجی است. به طور

ایم یژا دیژواری کژه در     اما صندلی که روی من نشسته ،شوند ه ما موجود میهمگی انفسی هستند چون به صرف اراده و توج
برابر ما  رار دارد خارجی و مفا ی است چون وجود و عدمش به صرف اراده و میل ما وابسژته نیسژت. البتژه در فژرع بعژدی      

 توضیح داده خواهد شد که انفسی بودن به معنای ذهنی بودن نیست.
در من بهشت برزخی با عالمی سراسر انفسی مواجه بود عالمی که همه چیز تابع میل و اراده  (ع)  پس به طور خلاصه مدم

زیاد به  (ع)  اما طبق بیان میات و روایات چنین وضعیتی برای مدم ،توان گفت اصلا بهشت معنایی جز این ندارد او بود و می
)طباطبژایی،   چشد و بلافاصله به حیات ارضی هبوآ کرد واسطه فریب شیطان از شجره ممنوعه می هدرازا نکشیده بود که او ب

ولژی   ،شژود  به مناسبت توضیحاتی ارائه مژی  در مورد اینکه حقیقت من فریب و اکل شجره چه بود بعداً .(147: 1ق، ج1390
جهه با عژالم  در اولین مواجهه با عالم ماده تجربه نمود تجربه تلخ موا (ع ) منچه اکنون مطمح نظر است اینست که منچه مدم

مین مایحتژاج خژود لاجژرم بژه سژاتی و      أها و اشیاء تابع میل و اراده او نیستند و او برای ت خارج بود عالمی که در من پدیده
همان ساتی که حق تعالی از  بل به او تذکر داده بژود کژه اگژر گرفتژار فریژب شژیطان شژود و از من         اًافتاد. د یق مشقت می

 2شود. رش میدرخت ممنوعه بچشد گرفتا
ها در فرمیند رشد از مراحل نوزادی تا نوجوانی به مژرور از   بلکه همه انسان ،نیست (ع)البته این هبوآ ماصوص به مدم 

امژا چژون ایژن     ،(70: 1395)خژانی،   شوند عالم کاملا روحانی و انفسی خود خارج و به عالم مفا ی و خارجی ماده وارد می
ای که به تژدری    شویم. مانند  ورباغه ها متوجه ساتی و دشواری من به طور کامل نمی مدمفرمیند تدریجی است معمولا ما 

ع اینسژت   اما یکی از وجوه تمایز مژاجرای خلقژت مدم   ،شود مید و درد و رن  پاته شدن را متوجه نمی در مبی به جوش می
شژود و لژذا خارجیژت و سژاتی حیژات       می و با یر خودمگاهی کامل از جنت برزخی وارد در حیات مادی که ایشان دفعتاً

 ها بابت این خطا و گرفتاری گریان و پشیمان بژوده اسژت   مید و به همین خاطر طبق روایات سال ارضی خیلی به چشم او می
 .(139: 1ق، ج1390)طباطبایی، 

 
 تفاوت دوگان عینیت و ذهنیت با دوگان جهان آفاقی و انفسی

مورد  تواند بسیار راهگشا باشد و در عین حال معمولاً ی ماجرای هبوآ با فلسفه کانت مییکی از نکاتی که در مقایسه انتقاد
کننژد   رابطه دوگان عین و ذهن با دوگان جهان مفا ی و انفسی است. در وا ع برخی گمژان مژی   .شود غفلت و خلش وا ع می

 توان نشان داد حالی که چنین نیست و و می در ،عینی بودن همان مفا ی بودن و انفسی بودن به معنای همان ذهنی بودن است
از منظژر حکمژت   بژه من اشژاره خواهژد شژد.      اشتباهات مهمی در تاریخ فلسفه مدرن شده است کژه بعژداً   أچنین خطایی منش
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است و برخلاف وجود عینی که دارای مثار است وجود ذهنژی  « اثر وجودی»اسلامی منچه ملاک تمایز میان عین و ذهن است 
( مانند متش ذهنی که بر خژلاف  34؛ طباطبایی، بی تا الف: 266: 1، ج1981)ملاصدرا،  ت فا د مثار من ماهیت استیر ماهی

سوزاند. به بیان دیگر وجود ذهنی ماهیات فا د مثار وجود خارجی ماهیات هستند. در حژالی کژه منچژه مژلاک      متش عینی نمی
اثر وجژود انفسژی از وجژود مفژا ی بسژیار بیشژتر        بلکه از اتفاق معمولاً تمایز میان وجود مفا ی و انفسی است اثر وجودی نیست

ها مثاری کاملا عینی و بلکژه بسژیار شژدیدتر از مثژار مصژادیق مژادی من        نیز همه پدیده (ع)  است چنانچه در بهشت انفسی مدم
امژا مثژار    ،هژویتی انفسژی دارنژد    هژا  داشتند و در  وس صعود مفرینش نیز در مراتب برزخی و اخروی عالم با اینکه همه پدیژده 

 .(187: 6ق، ج1390؛ طباطبایی، 378: 9، ج1981)ملاصدرا،  ها بسیار شدیدتر از عالم ماده است وجودی من
اساس ملاک تمایز جهان انفسی و مفا ی، تابعیت و یا عدم تابعیت من از اراده انسان است و لژذا وجژه انفسژی دانسژتن من      براین

همژه چیژز ولژو بژا مثژار       (ع)که ذیل نفس و اراده او  رار دارد چنانچه در جهان انفسی همچون بهشت مدم  هم به همین خاطر است
شژیاء تژابع   مثار عینی اژ   مانند وضعیت کنونی ما در این عالمژ عینی به لحاظ وجودی تابع اراده و میل انسان است و در جهان مفا ی  

 اراده و میل ما نیست.
امژا هژر امژر    ،1زیرا وجود صژور ذهنژی تژابع میژل و اراده ماسژت      ،انفسی هم است هر امر ذهنی لزوماً توان گفت اساس می براین

تژابع میژل و اراده مژا باشژد دارای مثژار عینژی بسژیار         ذهنی نیست و ممکن است یر امر انفسی در عژین اینکژه کژاملاً    انفسی لزوماً
انفسی در برابژر جهژان مفژا ی در تشژریح مژاجرای هبژوآ بژه معنژای          شدیدی نیز باشد. به همین دلیل دفاع از اصالت و تقدم جهان

هژایی نظیژر عرفژان     و دفاع از ذهنیت در برابر عینیت نیست و نباید با این اشتباه مرسوم به درک انفسژی از هسژتی در نگژاه    ایدئالیسم
 ه مراتب شدیدتر از عالم ماده دارند.ها عوالم فرامادی عینیتی ب که از منظر من چرا ،بودن زد ایدئالیستیاسلامی اتهام 

 

 و چرایی مواجهه با عالم خارج (ع)  علت هبوط آدم
حالا باید دید علت ایژن وا عژه چژه بژوده اسژتب بژه بیژان         (ع)  بعد از روشن شدن معنای درون و بیرون از منظر ماجرای هبوآ مدم

ست که بعژدا در مقایسژه بژا    ا همیت پاسخ به این سوال ایندیگر چرا انسان از درک انفسی به درک مفا ی عالم هبوآ کردب وجه ا
 تواند بسیار راهگشا باشد.  سوژه و ابژه کانتی و رابطه من دو با یکدیگر می

شناسژانه   علامه طباطبایی با پشتوانه درک عمیق حکمی و سلوکی خود اما با روش تفسیری  رمن به  رمن تفسیری کاملا هسژتی 
مادامی که متوجه مقام ربوبیژت حژق    (ع)  ست که مدما کنند. حاصل بیان ایشان این ارائه می (ع)  هبوآ مدمشناسانه از علت  و انسان

یافت. در چنین وضژعیتی همژان طژور کژه اراده او تژابع       تعالی بود خودش و تمامی مالو ات را متقوم محض به اراده حق تعالی می
اده حژق تعژالی اسژت و لژذا میژان او و سژایر مالو ژات یژر همژاهنگی تژام           اراده حق تعالی است اراده سایر مالو ات هم تژابع ار 
هژا معنژا    تزاحمی میان منست در چنین وضعیتی هیچ خوف و ترس و ا ها من أوجودی پدید دارد هماهنگی که ناشی از وحدت مبد

و سژایر   ()ع زیژرا مدم   ،شژود  که ظهوری از اراده حژق تعژالی اسژت بژدون هژیچ مژانعی در من جنژت محقژق مژی          (ع ندارد و میل مدم )
 .(130ژ127: 1، ج1390)طباطبایی،  موجودات من جنت همگی ظهورات اراده و میل حق تعالی هستند

ها در ذیل توجژه   با عالم خارج و مفا ی مواجه نیست و درک و نحوه مواجهه او با همه پدیده ()ع  در چنین وضعیتی مدم

                                                                                                                                                                                                 
فان اسلامی ذاتیات یر ماهیت و لوازم معنژایی و  تابع اراده است و نه ماهیت صور ذهنی؛ زیرا از منظر حکمت و عر« وجود صور ذهنی»در این تعبیر با د ت گفته شد  . 1

( 65: 1375؛  یصژری،  250: 1362وجودی من مجعول و تابع میل و اراده کسی نیست چون اساسا ذاتیات مجعول نیستند و از لوازم ظهور وجود مطلق هستند.)حائری، 
ه طور مثال زوج بودن عدد چهار مجعژول کسژی نیسژت ولژی تحقژق مصژداق وجژود        اما نحوه وجود ماهیت در ذهن و عین و مراتب هستی تابع اراده خالق منهاست. ب

 ذهنی یا عینی این  اعده تابع اراده خالق منست.
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ای که حق تعالی  ای که حق تعالی به او راضی است و اراده کند مگر اراده ای نمی هبه عهد میثاق کاملا انفسی است چون اراد
یابد و هنوز با چیزی  به من راضی است محقق است و لذا همه عالم تابع اراده اوست و لذا او خود را در جنت  ر  الهی می

و 168: 6، ج1390)همژان؛ طباطبژایی،    شژده اسژت  مقاومت داشته باشد مواجه ن ـ ای الهی است که ارادهـکه در برابر اراده او 
 .(62: 1395؛ خانی، 167ه: 1389؛ پارسانیا، 171-172

نسبت عبودیت خژود   (ع ) کند و در این فرمیند فریب، ابلیس کاری کرد تا مدم اما با فریب ابلیس سازکار ادراک مدم تغییر می
)طباطبژایی،   به نحو بسیار ناچیز و خفیفی مستقل از حق تعالی فرض کنددر برابر ربوبیت مطلقه الهی را فراموش کند و خود را ولو 

 سم درو  خورد که اگر از من درخت منهیه باوری به ملکی فنژا ناپژذیر    (ع) در وا ع اینکه شیطان برای مدم .(130: 1ق، ج1390
حق تعالی بژود و بژه محژض اینکژه      راهی برای تحریر حس استقلال طلبی مدم و فراموشی عبودیت محض او در برابر 1،رسی می
شژناختی   بیند دچار یر تحژول معرفتژی و بژه دنبژال من هسژتی      چشد و خودش را مستقل می از من شجره استقلال بینی می (ع)  مدم
کنژد   شود و من مواجهه و ورود به عالم خارجی و مفا ی است. در وا ع و تی او پیوند وجودی خودش با حق تعالی فراموش می می

هژا   ( و در نتیجژه بژا درکژی مفژا ی از خژود و پدیژده      167: 1389)پارسژانیا،   تواند شهود کند پیوند را در سایر مالو ات هم نمیاین 
شود که همه برای خود دعوی استقلال دارنژد. هرکژدام    شود و وارد در عالمی ترسناک و مملو از موجودات مستقلی می مواجه می

ماننژد موجژودی بژی سژر پنژاه و در هجژوم        (ع)  ای خودشان حرکت کننژد و در نتیجژه مدم  ه خواهند به سمت اهداف و مرزوی می
ها، مجبور است تا به سژاتی راهژی    هزاران خوف و حزن و جهل در میان انبوهی از موجودات مستقل و اهداف و امیال متزاحم من

ائف حکمی فژراوان دیگژری نیژز در تفسژیر علامژه      البته اسرار و لط .(129: 1ق، ج1390به سمت اهداف خود باز نماید )طباطبایی، 
اما به دلیل ضیق مجژال بژیش از ایژن بژه شژرح       ،طباطبایی از ماجرای هبوآ وجود دارد که با مسئله مورد نظر این مقاله مرتبش است

 پردازیم. ماجرای هبوآ نمی
 

 ویلی ماجرای هبوط با سوژه و ابژه کانتیأمقایسه تطبیقی ت
 (ع)  ، خارج و بیرونی دیدن عالم پیرامون حاصل یر تحول انفسی و وضعیت خاص درونی مدم(ع)  در ماجرای هبوآ مدم

یابد بلافاصله عالم پیرامون  با فراموشی عهد میثاق و چشیدن از شجره منهیه خود را مستقل می (ع ) زیرا زمانی که مدم ،است
 کنژد  شژود و او در من هبژوآ مژی    ای او هویژدا مژی  یابد و عالم جدیدی با احکژام وجژودی جدیژد بژر     خود را هم مستقل می

 .(129: 1ق، ج1390)طباطبایی، 
هژا و در   ملمژان دارای مشژابهت   ایدئالیسژتی هژای   این وابستگی بیرون به درون در ماجرای هبوآ، با محوریت سژوژه در اندیشژه  

کنژد فاعژل    ت را متعین و معرفت را ممکژن مژی  نتیجه مجال فراوانی برای مقایسه انتقادی دارد. در فلسفه کانت هم مبدئی که شناخ
هژای پیشژینی شژهود     شناسا یا همان سوژه و نحوه وجود اوست و نه تعینات نفس الامری ابژه. در ایژن نگژاه زمژان و مکژان صژورت     

دریچژه ایژن   های دوازده گانه فاهمه امکان پذیر است و مژا جهژان را تنهژا از     تجربی ما هستند و هر شکلی از فهم ما به واسطه  الب
به بیان دیگر معرفت و شناخت بیش از منکه توسش ابژه متعین شود توسژش   .(1399:19)اردبیلی و حسینی،  کنیم مقولات درک می

خژام کژه موجودیژت     رئالیسژم ها یا همژان   شود. در این رویکرد فلسفی برخلاف نگاه متعارف انسان مقولات فطری سوژه متعین می
شژود کژه عژالم خژارج هرگژز بژدون        کید مژی أت ،کند ما از من را کاملا مستقل از فاعل شناسا تلقی میجهان خارج و نحوه ادراک 

یابیم بیش از منکژه وصژف ابژژه     نیست و منچه ما از عالم خارج می ،کنیم انسان و ساختار ذهنی او به صورتی که ما من را تصور می

                                                                                                                                                                                                 
وردگارتژان شژما را از ایژن درخژت نهژى نکژرده مگژر بژه         : گفت پرلدِِینَاوَ  َالَ مَا نهئَکمَُا رَبُّکمَُا عَنْ هَاذهِِ الشَّجَرةَِ إِلَّا أَن تَکوُنَا ملََکیَن أَوْ تَکوُنَا مِنَ الاْ: »17اعراف، میه   1.

 «[ خواهید ماند خاطر اینکه ]اگر از من باورید[ فرشته خواهید شد یا جاودانه ]در بهشت
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 .(49-48: 1394)کانت،  فطری ذهن ماستهای  بما هو ابژه باشد وصف سوژه و تاثیر فعالانه ساختار
اینکه به لحاظ تاریای فلسفه غر  با گذر از چه مراحل نظری و عملی بژه سژمت تکژون چنژین نظریژاتی حرکژت نمژود خژود         

غژرض اصژلی    لژیکن فعژلاً   ،(219ژژ 163ه: 1389)پارسژانیا،   توان بر اساس نظریه هبوآ مورد بررسی  رار داد موضوعی است که می
 است.  (ع)ویل انتقادی محتوای اندیشه کانت براساس ماجرای هبوآ مدم أمقایسه و ت

تقژوم هویژت حیژات     ،شود ست که در ماجرای هبوآ نیز روشن میا مورد این مجال مقایسه را فراهم می از این منظر منچه فعلاً
را موجژوداتی مسژتقل از    عنژی اگژر مژا خژود    ی ؛وابسته به نحوه نگرش و ساختار ادراکی ماست مادی بر خلاف پندار اولیه ما، کاملاً

شدیم. در نتیجه تقوم عالم مژاده   یافتیم و در نتیجه با عالمی مشابه عالم ماده مواجه نمی عالم را هم مستقل نمی ،یافتیم حق تعالی نمی
ای  عژالم مژاده   اصژلاً  ،ندبه نوع نگرش درونی کنشگران من وابسته است و اگر چنین کنشگرانی با چنین ادراکی وجود نداشت کاملاً

شژوند   هم وجود نداشت. چنانچه عارفانی که با تزکیه و سلوک انفسی متوجه هویت عین الربطی خود نسبت به حژق تعژالی مژی   
کنند ولی به حسب حقیقت حتی همژین الان هژم از محکومیژت     هرچند به حسب درک عرفی ما در همین عالم ماده زندگی می

کننژد   ای دیگر از حیات سراسر انفسی را تجربژه مژی   گونه اند و اساساً ارجی و مفا ی من خارج شده وانین عالم ماده و هویت خ
: 1389؛ 172ژژ 171و  168ژژ 167، 6ق، ج:1390)طباطبژایی،   که برای ما هبوآ یافتگان در عالم مفا ی تصورش نیز دشوار اسژت 

67-68.) 
: 6ق، ج1390رفانی و حکمی سنت اسلامی دارد )طباطبایی، های عمیقی در مباحث  رمنی، ع براساس این تقریر که ریشه

ویلی خاص محملی د یق و غیژر التغژاطی   أتوان به جای طرد کامل دعاوی کانت برای بسیاری از این دعاوی در ت می ،(.163-194
های متفاوت  تواند بیان ه میبلک ،های مدرن بیگانه نیست های فلسفه اسلامی از دغدغهژ   ارائه نمود و نشان داد نه تنها معارف حکمی

 ها ارائه نماید. و عمیقی از همان مسائل و پاسخ به من
توان  راوتی متفاوت در مورد عینیت یا ذهنیت مقژولات داشژت؛  رژاوتی کژه نژه       مل در ماجرای هبوآ میأاساس و با ت براین

 رئالیسژم ید و نه همچژون درک متعژارف و یژا    ها را یکسره ذهنی و مربوآ به هویت و ساختار وجودی سوژه نما همچون کانت من
 عینی و بدون ارتباآ با هویت سوژه تلقی نماید. ها را کاملاً خام من

است عژالمی بژه نژام عژالم      سوبجکتیویر حالت انفسی و  در این رویکرد به دنبال نگاه استقلال بینی انسان و سایر مالو ات که اصالتاً
دارای عینیت و احکام ضروری و نفس الامری خویش است. به این معنا که در عالمی کژه موجژودات   یابد که در عین حال  ماده ظهور می

اوصژافی ماننژد مکژان، زمژان، علیژت، وحژدت، کثژرت، جوهریژت و          من با چنین درکی از خود و سایر مالو ژات محقژق باشژند حقیقتژاً    
کنند که ماتد به همین عالم است و در عژوالم دیگژر بژا ایژن      هایی خاص ظهور و بروز پیدا می عرضیت و ... همگی با حالات و ویژگی

در حکمت اسلامی این حقیقت  ابل توضیح و استدلال اسژت کژه در عژالم مجژردات و از جملژه       ،خصوصیات وجود ندارد. به بیان دیگر
وجژود   ،عژالم مژاده مژدرک ماسژت     ای کژه در  گونه یابند مکان، زمان و علیت به جنت  ربی که همگی خود را عین الربش به حق تعالی می

 گونه خاص این دنیایی فرع بر استقلال بینی و هویت مفا ی و خارجی در این عالم است. ندارد و این امور به
تر شدن این مدعا در ادامه به صورت کاملا خلاصه بژه نحژوه بژروز متفژاوت ایژن مقژولات در عژالم مژاده از منظژر           برای روشن

 شود. وآ اشاراتی میحکمت اسلامی و ماجرای هب
 

 رابطه مکان با جهان خارج 
روشن شود. در عوالم انفسی از منجا « عارضیت»با « خارجیت»برای درک هویت مکان و زمان در عالم ماده باید ابتدا تلازم میان 

با این رویکرد به هستی که همه چیز عین الربش به حق تعالی است هیچ چیز از سایر اشیاء جدا افتاده و بیگانه نیست و انسانی که 
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اما با  ،(289: 1360)ملاصدرا،  کند نگرد همه اشیاء را در یر همبستگی، ملائمت و ارتباآ تنگاتنگ وجودی ادراک می می
و وع هبوآ و  رار گرفتن انسان در عالمی مفا ی، زمانی که انسان خود و اشیاء پیرامونی را مستقل از خدا و بالتبع از یکدیگر تلقی 

ها نجوشیده باشد  ای که از کنه ذات و حقیقت من شود. رابطه عرضی یعنی رابطه ها با یکدیگر خارجی و عرضی می رابطه من نمود
دهد که دو انسانی  ها عارض شده است. چنانچه در عالم ماده فراوان رخ می به حسب تصادفات با یکدیگر این رابطه بر من و صرفاً

اما در عوالم انفسی همچون برزخ و  یامت  ،حی ندارند در یر مکان در کنار هم  رار گیرندکه هیچ گونه مشابهت و ملائمت رو
من و کافر بتوانند به صورت عارضی ؤمیر  المثطور بههمنشینی تنها در گرو تلازم و تلائم ذاتی است و اینگونه نیست که 

 همنشین یکدیگر باشند. 
ن اشیاء در عالم مفا ی و هبوآ یافته مادی همین نسبت مکانی است. یعنی هیئتی که های عارضی میا اساس یکی از نسبت براین

مید. این هیئت مکانی یر امر عارضی است و لازمه ذاتی موجودات مادی  از همجواری موجودات خارجی با یکدیگر پدید می
امور عرضی و از  ی و مجرد از ماده اساساًعرضیت لازمه ذاتی مقوله مکان است. در مقابل در عوالم انفس ،نیست. به بیان دیگر

ها حاصل  نیهای عارضی و غیر ذاتی در من عوالم وجود ندارد و همه همنشی جمله مقوله مکان وجود ندارد چون چنین نسبت
 .(111تا:  ؛ بی289: 1360)ملاصدرا، است تلازمات ذاتی و وجودی

 

 رابطه زمان با جهان خارج
در تغییر  زمانی که به حسب عالم ماده دائماًبر این حقیقت دارد که امور و اشیاء  بسیاریکید أیرداماد تملاصدرا به تبع استاد خود م

مند به صورت یکجا  و تجدد هستند از منظر عالم مجردات همگی ثابت هستند و به بیان دیگر همه حالات و اطوار موجودات زمان
: 1، ج1385؛ عبودیت، 216: 1378؛ ملاصدرا، 283، 185: 1381)میرداماد،  استو بدون زمان نزد موجودات فرازمانی حاضر 

361 .) 
در عالم ماده باشد و یا در عالم  کانت، وابسته به اینکه فاعل شناساً سوبجکتیواساس در رویکردی تاحدودی مشابه با نگاه  براین

مند شهود  دریجی و زمانمند و در دومی به نحو غیر زمانمجردات درک متفاوتی از اشیاء دارد و در اولی اشیاء را به نحو ت
چرا که در نگاه صدرا این  ،کانت فرق بسیار زیادی وجود دارد سوبجکتیوصدرا و استادش با نگاه  اما میان این رویکرد ،کند می

وجود مادی و تفاوت ادراکی حاصل تفاوت هویت وجودی موجودات مادی و مجرد است و لذا علاوه بر تفاوت ادراکی م
ابژه نیز بسته به اینکه هویتی مادی یا مجرد داشته باشد رفتار و خصوصیاتی  ،وا عیت خارجی و به تعبیر کانتی مجرد، حقیقتاً

 .(292-290: 7، ج1981متفاوت خواهد داشت )ملاصدرا، 
توان گفت موجودی  می ر اجمالیطو بهالبته در اینجا مجال اثبات و تفسیر این اصل پیچیده حکمت اسلامی وجود ندارد ولی 

 که خودش را جدای از حق تعالی یافت با هبوآ در عالم ماده بالتبع دائما مقرون نوا د بی شماری است که حاصل جدا افتادن
ی حالت دارا در نتیجه برای رفع این نوا د دائماً .(167: 1389)پارسانیا،  از خالق هستی و سایر ظهورات و مالو ات اوست من

در  ( و در نتیجه دائما67ً: 1404)ابن سینا،  ستا ای است که  وام و هویت ماده از منظر فلاسفه اسلامی به من منتظره و بالقوه
 .(180: 3، ج1981مورد )ملاصدرا،  گیرد و تغییر و تحولی که اندازه من مفهوم زمان را پدید می معرض تغییر و تحول  رار می

کنند که  بندی، روح معنای این وا عه را اینچنین بیان می ز تفسیر تفصیلی ماجرای هبوآ در مقام جمععلامه طباطبایی پس ا
 شود و در این وضعیت دائماً پس از چشیدن از شجره منهیه شهوات، با فراموشی عهد ربوبی گرفتار پنداری استقلالی می (ع)مدم 

کند این عورت نقد را با برگی از دارایی و اسبا  دنیایی  لاش میشود و هر بار که ت عورت نوا د مادی برایش نمایان می
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شود و اگر مجدد متوجه رابطه خود با حق تعالی نشود در این ساتی حیات  بپوشاند باز عورت نقد دیگری بر او هویدا می
 .(219-218 :14ق، ج1390)طباطبایی، یابد ارضی هبوآ و خلود می

 

 رابطه علیت با جهان خارج
گرا به درستی اذعان  به عنوان یر فیلسوف تجربهو ( 89: 1376مان کسی که کانت را از خوا  جزمیت بیدار کرد)کانت، هیوم ه

زیژرا منچژه در مشژاهدات حسژی درک      ،توان من را بژا روش تجربژی اثبژات نمژود     نمود که علیت  ابل مشاهده حسی نیست و نمی
ها  ابل مشاهده حسی نیست. اما او به دلیل اینکه تنها روش تجربژی را   میان منشود صرفا مقارنت یا تعا ب دو امر است و علیت  می

 ،(234: 5، ج1380دانست اصل علیت را به یر حالت روان شناسانه ذهنژی تقلیژل داد )کاپلسژتون،     برای شناخت وا عیت مجاز می
تژر بژرای ایژن مسژئله      ش نمود تا پاسژای فیلسژوفانه  اما این پاسای نبود که سایر اندیشمندان مدرن را  انع کند و در اینجا کانت تلا

به این معنا که به جژای اینکژه علیژت و     ؛در درک و توضیح اصل علیت شد سوبجکتیواما حاصل تلاش او تثبیت حیثیت  ،ارائه کند
ینژر بژه   معلولیت وصف حقیقی موجودات خارجی باشد عینکی ذهنی در تکوین مکانیسم معرفتی انسان است که انسان بژا ایژن ع  

 .(177: 1367شود )کورنر،  فهم علمی مشاهدات تجربی نائل می
در وا ع منچه هیوم را به ورطه نفی علیت کشاند محصور شدن اندیشه و نحوه حیات او به عالمی سراسر مفا ی و بیرونی بژود و  

گویژد وجژود    ی جز منچه هیژوم مژی  ا در چنین عالمی که هیچ دسترسی انفسی و وجودی به حقایق اشیاء وجود ندارد چاره و نتیجه
هژای تجربژی محژض نژه      فلسوفان علم به این حقیقت تلژخ ا ژرار کردنژد کژه روش     در نهایتندارد. چنانچه بعدها در  رن بیستم نیز 

  .(30: 1394مفید معرفت یقینی نیستند )چالمرز؛  و نه سلباً ایجاباً
ها از ورطه چالش هیوم رهایی یابژد   قش ساختار ذهنی انسان در شناخت پدیدهاما در مقابل کانت تلاش نمود تا با پرداختن به ن

زیرا باید به این نکته مهم توجه نمود که اساسا ذهژن و خژارج دو روی    ،توانست مشکل را حل کند حال منکه این تلاش او نیز نمی
نیژز در فرمینژد هبژوآ و د یقژا همزمژان بژا        یر سکه و لازم و ملزوم یکدیگر در عالم خارجی و مفا ی است. به بیژان دیگژر ذهژن   

ذهن و خارج ملازم یکدیگرند و و تی بژا هبژوآ، عژالم، خژارجی و مفژا ی       ،مید. به عبارت دیگر گیری عالم خارج پدید می شکل
م شود. در فروع پیشین تفاوت عینیت و خارجیت توضیح داده شد و لذا در عژوال  شود درک مدرک نیز از عالم خارج ذهنی می می

اما خارجی وجود ندارد و چژون خژارجی وجژود نژدارد ذهنژی هژم وجژود         ،انفسی  بل از هبوآ در عین اینکه همه چیز عینی است
 .(317: 3، ج1981چون ذهن همان درک خارج است )ملاصدرا،  ،ندارد

یژت ادراک انفسژی و   توجژه بژه هو   ،توانست فلسفه غر  از ورطه و چالش هیوم نجژات دهژد   به همین دلیل منچه علی المبنا می
را توسژعه داد توجژه بژه همژان      ست ولی منچه کانت به من توجه نمود و منا حروری از عالم و عینیت حقایقی مانند علیت در من

خواسژت از ورطژه چژالش هیژوم رهژایی یابژد من        ش تحقق چنین ادراکی بود و در وا ع کانت در حالی که مژی یدرک ذهنی و شرا
 مستقر و لوازم من را در فلسفه غر  تثبیت نمود.چالش را به بهترین شکل 

هایی که فلسفه کانت با من مواجه شد و حتی باعث انتقاد و زاویه گرفتن برخی از شاگردان  یکی از چالش به همین دلیل اساساً
شود ابژژه بمژا هژو ابژژه در      که اگر انسان تنها و تنها از دالان مقولات ذهنی با وا عیت مواجه می است گونه این .بلافصلش از او شد

 چنژین اسژت اصژلاً    حال اگر این ..(33: 1387رود و ما نسبت به من در جهلی مطلق  رار داریم )کانت،  یر تاریکی محض فرو می
توان سان از وا عیت ابژه و وجود عینی من گفتب تلاش برای حل این ناهمگونی در فلسفه کانت باعث شد تژا برخژی    از کجا می
گونژه عژالم و   را بژه نقطژه پایژانی و اوجژش برسژانند و اساسژا هر       ایدئالیسماو با حکم به بلعیده شدن کامل ابژه در سوژه، از پیروان 

 .(78: 1399؛ اردبیلی و حسینی، 66: 1395تقرری خارج و مستقل از سوژه را انکار کنند )فیشته، 
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را و علامه طباطبایی همژواره و  بژل از پژرداختن بژه معرفژت      در نقطه مقابل حکمای مسلمان از ابن سینا و شیخ اشراق تا ملاصد
اند و به جای اینکه مقولات بنیادین معرفت بشری مانند علیت، وحژدت،   ذهنی، به هویت انفسی و نه ذهنی معرفت توجه ویژه داشته

سژی و حرژوری انسژان    هژای من را در درک انف  کثرت، جوهریت و عرضیت و ... را به هویت و ساختار ذهن ارجژاع دهنژد ریشژه   
، 1375؛ سژهرودی،  7: 1363سژینا،   شژوند )ابژن   توضیح داده اند و اینگونه نه گرفتار شبه هیوم و نه گرفتار تلاش نافرجام کانژت مژی  

 .(61: 1389؛ پارسانیا، 305-299: 6، ج1384؛ مطهری، 273: 1387؛ طباطبایی، 71-70: 1ج
یعنی پیش از منکژه در دامنژه علژم     ،قیم انسان با وا عیت یا همان ابژه بر رار استبر علم حروری اتصال مست در این نگاه با اتکا

ای از مراتب هستی اسژت و وجژود خژودش     حصولی مسئله فاصله و رابطه عین و ذهن مطرح شود هر انسانی از منجا که خود حصه
و سژاختار من مطژرح شژود هژر انسژانی در      کند در نتیجه پیش از منکه مسژئله ذهنیژت    واسطه و به صورت حروری درک می را بی

دامنه علم حروری به خود بسیاری از حقایق از جمله علیت، وحدت، کثرت، جوهریت و عرضیت، ثبژات و تغییژر، زمژان، فعژل و     
کنژد و   انفعال، گرما و سرما، شادی و غم، خوف و رجا و بسیاری دیگر از معانی و احوال را بدون وساطت مفاهیم ذهنی درک می

سازد. مفاهیمی که به عنوان بدیهیات تصژوری و تصژدیقی پایژه     از این درک حروری و انفسی خود مفاهیم ذهنی من را می سپس
کنژد سژایر    اسژتدلالی موجژه تژلاش مژی    بر این بدیهیات و سژاختارهای   مورد و سپس انسان با اتکا دستگاه نظری انسان را فراهم می

 یابد و غیر بدیهی هستند با کمر استدلال جستجو و اثبات نماید. علم حروری خود نمیهایی را که در دامنه  حقایق و وا عیت
 

 رابطه غایت، آزادی و ضروت با جهان خارج 
ها و جبرهای بیرونی است و  از منظر کانت گویی ما همزمان ساکن دو جهان هستیم: ناست جهان طبیعت که محکوم ضرورت

ها و  ه  ابل شناخت علمی است و دوم جهان غایات که در من با رهایی از ضرورتبا عقل نظری و در چارچو  مقولات فاهم
(. البته 38: 1399پذیر است )اردبیلی و حسینی،  جبرهای بیرونی امکان طرح مسئله اخلاق، مزادی، جاودانگی و خدا امکان

وم  ابلیت شهود حسی ندارد تا با چون این جهان د ،کانت طبق مبانی خودش  ادر به شناخت علمی و نظری جهان دوم نیست
دهد. در  بلکه کانت صرفا ضرورت عملی من را نشان می ،همراهی مقولات فاهمه بتوان نسبت به من شناخت علمی پیدا نمود

؛ اردبیلی و 509: 1394)کانت،  وا ع این امور به ساحت استعلایی نفس تعلق دارد و همچون شی فی نفسه غیر ابل شناختند
 (.38و  31ژ23: 1399حسینی، 
دانژد و عژالم تجژرد نفسژانی را عژالم مزادی       ها و جبر علژی معلژولی مژی    اساس اگر کانت عالم تجربه را عالم ضرورت براین

داند هرچند این تقریر از منظر حکمت اسلامی پذیرفتنی نیست و ضرورت علی معلولی به عالم ماده اختصاص ندارد ولی بژا   می
ویلی صحیح بژرای کژلام او در نظژر گرفژت. در ایژن      أتوان محمل و ت آ در فروع پیشین ارائه شد میتقریری که از ماجرای هبو

ویل اگر ضرورت علی معلولی را به عنوان یر عامل تحمیلی و ماالف اراده انسان تلقی کنیم خژاص عژالم خژارج و مفژا ی     أت
و روح انسانی تا  بل از اینکه به حیات مادی هبوآ  (ع)  شود و عالم مجردات از چنین علیتی خالی است. در وا ع مدم مادی می

کند، در جنتی  رار دارد که همه چیز تابع اراده و میل اوست و ایژن د یقژا همژان معنژای مزادی مرمژانی انسژان و اصژلی تژرین         
مژاده اسژت   اما د یقا منچه این مزادی بهشژت گونژه را از او سژلب کژرد هبژوطش بژه عژالم مفژا ی          ،شاخصه حیات بهشتی است

ها از میل و اراده اوست. در وا ژع بژر    ها ملازم همین عدم تابعیت من خارجی بودن پدیده ( و اساسا127ً: 1، ج1390)طباطبایی، 
یابنژد عژالم مفژا ی مملژو از      در ذیل اراده و میل انسان امکان بروز مثار عینی خژود را مژی   خلاف عالم انفسی که در من ذوات تنها

کنند. البته باید توجه نمود که از منظر حکمت اسلامی اصل علیژت   ار عینی خود را علی رغم میل انسان ظاهر میذواتی است که مث
این رابطژه ضژروری در عژوالم     اما .(177: 5، ج1384)مطهری،  محدود به جهان مفا ی نیست و در همه عوالم ساری و جاری است
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 یابد و در نتیجه منافی اراده فاعل نیست. هور و بروز میانفسی ذیل اراده انسان یا فاعل مجرد مجال ظ
از سوی دیگر همان طور که  بلا بیان شد با ظهور عالمی سراسژر مفژا ی و خژارجی کژه در من هژر موجژودی جژدای از سژایر         

ق، 1390)طباطبژایی،   رود موجودات به دنبال غایات خویش است گویی غایت نهایی و هماهنگ هستی در حجابی کامل فژرو مژی  
در یر انتاا  طبیعژی مشژابه    در نهایتشویم که در یر تزاحم و تصادم کور و گریز ناپذیر  و ما با جهانی روبرو می .(129: 1ج

 کند. شود به سمت ناکجامباد حرکت می منچه در تکامل داورینیسم طرح می
های اخژلاق اسژت عژالم مفژا ی هژویتی       کمیت ارزشبه همین دلیل برخلاف عالم انفسی که سرشار از اراده، معنا، مزادی و حا

مکانیکی، جبری، بدون شعور و غایت دارد و علوم طبیعی همچون فیزیر نیوتنی که کانت درصدد توضژیح نحژوه رشژد و تفژوق     
 ای امکان تحقق دارد.  شناسانه شناسانه یا مقولات معرفت های هستی ها در عصر خودش بود تنها با چنین پیش فرض من

لحاظ تاریخ تمدن و فلسفه تاریخ نیز هر  در بشریت در بستر مدرنیته از درک انفسی به سمت درک مفا ی از خود و هسژتی  به 
شژود و   تر مژی  کند در عین پیشرفت در علوم طبیعی از درک مزادی روحانی، اخلاق حقیقی و غایت هستی محروم هبوآ بیشتر می

و ا رار به جهل خود، در یر پوچ انگاری و نسبیت انگاری محض در باتلاق حیات  در نهایت با فراموش کردن کامل ابعاد انفسی
شود جهانی که در من همه چیز حتی معانی و حتی وجود خژود انسژان هژویتی برسژاخته، خژارجی و       صرفا مفا ی گرفتار و خالد می

 .(219ژ163: 1389یابد )پارسانیا،  تصنعی می
 

 یا معرفت شناختی؟!آفاق و انفس دو جهان هستی شناختی 
فار  از مشابهتی که میان دو جهان مفا ی و انفسی با دو جهان طبیعت و غایات کانتی در فرع پیشین مطرح شژد، تفژاوت بنیژادین و    
 ،مهمی میان این دو تقریر وجود دارد. در منظر ماجرای هبوآ، جهان مفا ی هرچند از دید هبوآ کنندگان فا ژد شژعور و معناسژت   

همین عالم در نگاه صاحبان ادراکات انفسی، سرشار از شعور و معنژا هسژتند و در وا ژع اهژل نگژاه مفژا ی بژه خژاطر          اما موجودات
اما  1.؛(99و 79: 1375؛  یصری، 112: 13، ج1390)طباطبایی،  ها محروم هستند ها از درک شعور و حیات من خارجی دیدن پدیده

بلکژه جهژان مفژا ی بژا      ،تلقژی گژردد   سژوبجکتیو مت اسلامی جهان مفا ی صرفا شود که در حک در عین حال این تفسیر باعث نمی
جهژان مفژا ی و انفسژی دو     احکام خاص و نفس الامری خود به عنوان دانی ترین مرتبه هستی هویتی عینی دارد. در ایژن نگژاه اولاً  

هبژوآ یافتگژان خژارجی، مژادی و فا ژد      بلکه در طول یکدیگرند. یعنی همان عالمی که در نگژاه   ،جهان در عرض یکدیگر نیستند
هرچند جهژان انفسژی محژیش و     شعور است در باطن خودش و از منظر عمیق صاحبان نگاه انفسی دارای شعور و حیات است و ثانیاً

مقوم جهان مفا ی است اما هیچ یر از این دو جهان  ابل فروکاست به دیگری نیست و هژر کژدام احکژام نفژس الامژری و عینژی       
ایژن مرژمون در عرفژان اسژلامی و سژلوک عرفژانی بژه کژرات تژذکر داده           .(316ـ 314: 1385دارا هستند )حسن زاده،  خویش را

شود که وجود مراتب ماتلف در هستی با مراتب ادراک و شهود عژارف تنژاظر و بلکژه یگژانگی دارد. یعنژی وابسژته بژه اینکژه          می
هژر   تژر اساسژاً   شود و یا به تعبیر د یژق  ها مواجه می بواطنی خاص از پدیدهها و  ای از سلوک باشد با درک لایه سالر در چه مرحله

تبیژین تفصژیلی    .(72ژژ 66: 1389لایه و باطنی از مراتب عینی و طولی عالم وابسته و متقوم به درک انفسی خاصی است )طباطبایی، 
ر و تقژوم هژر مرتبژه هسژتی بژا درکژی انفسژی باعژث         از جمله اینکه تنژاظ  ؛این حقیقت بلند مبانی و لوازم بسیار د یق و فراوانی دارد

شود تا صاحب من نگاه انفسی خاص نسبت به من مرتبه هستی، ولایت تکوینی داشته باشد و در وا ع رابطه عینیت هژر مرتبژه بژا     می
ل امژری کژه ایژن مقالژه مجژا      .(167ژژ 165: 1383صاحب درک انفسی من مرتبه، مصحح مقام ولایت تکوینی اسژت )حسژن زاده،   

                                                                                                                                                                                                 
 مثنوی معنوی، دفتر سوم: ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم     با شما نامحرمان ما خامشیم  .1



 71ویل انتقادی دوگان سوژه و ابژه در فلسفه کانت...     أت

 نگوییم در نگاه کانتی نیز رابطه جهان طبیعت و جهان غایات مانند رابطه دو جوهر کاملاً در مقابل اگر پرداختن به من را ندارد.
 ای از ابهژام  ژرار دارد   جدای نفس و بدن در اندیشه دکارتی است حدا ل باید گفت که ایژن موضژوع در نظژام او نیژز در هالژه     

 اندازد. ( و همین امر پیروان او را برای جبران و رفع این ابهام به تکاپو می39ژ35: 1399)اردبیلی و حسینی، 
 کنژد  میهای جالب توجهی پیدا  های پیچیده فیشته، شلینگ و هگل گاه با بیان عرفان اسلامی مشابهت هایی که در بیان تکاپویی

هژایی   گز مژوطن مناسژبی بژرای شژکوفایی و تثبیژت نگژاه      اما زمینه و زمانه متفاوت حیات غربی هر زاده و کتا  ما و هگل( ) طالب
در نهایت در مسیر اندیشه غربی به جای اینکه مانند عرفان اسلامی علو جهژان   ایدئالیستیمشابه عرفان اسلامی نیست و این تکاپوی 

خته از مناسژبات فیزیکژی تژا    مفا ی به من را اثبات کند جهان انفسی را به عنژوان تژابعی برسژا    انفسی و نحوه تقوم و وابستگی جهان
 .(219ژ163ه: 1389کاهد )پارسانیا،  اجتماعی جهان مفا ی فرو می

 

 مقایسه مرز عقلانیت از منظر کانت و ماجرای هبوط
 کند که مقولات فاهمه تنها با اتکژا  پردازد. او صریحا ادعا می کانت در مبحث دیالکتیر استعلایی به تبیین حدود و مفات عقل می

ولی عقل فلسفی علا ژه دارد تژا بژا فژراروی از مشژاهدات حسژی ایژن         ،تواند منجر به تولید علم صحیح شود دات حسی میبر مشاه
های جدیدی به ظاهر علمی برسد در حژالی کژه جژز بژر تژاریخ       بر مشاهدات با یکدیگر بیامیزد و به دستاورد مقولات را بدون اتکا

 .(31ژ23: 1399؛ اردبیلی و حسینی، 509: 1394)کانت،  افزاید مغالطات و مجادلات بی پایان من نمی
حال همان طور که کانت از تعدی و تجاوز عقل در استناد و کاربرد مقولات فاهمه و در نتیجه گرفتار ممژدن او در مجژادلات   

سژان هبژوآ یافتژه    علامه طباطبایی نیز بر اساس ماجرای هبوآ از نژوعی تعژدی و تجژاوز ادراک ان    .گوید بی پایان فلسفی سان می
هژایی نیسژتند    های ذهنی خود را در شناخت اموری کژه محکژوم چنژین  الژب     گویند. در وا ع در هر دو نظریه انسان  الب سان می
شود اما در نظریه کانت این عقل فلسفی است که متهم ردیف اول این تعدی و  گیرد و در نتیجه گرفتار معرفت موهوم می بکار می

ریه علامه طباطبایی از اتفاق این هدف نهایی عقل فلسژفی اسژت کژه انسژان را از چنژین تعژدی و تجژاوزی در        تجاوز است و در نظ
 .(5ژ3خلش میان حقیقی و غیر حقیقی باز دارد )طباطبایی، بی تا الف: 

اعتبژاری و   شوند که انس و عادت ادراک وهمانی انسان هبژوآ یافتژه بژا مفژاهیم     در مواضع متعددی متذکر میعلامه طباطبایی 
او ایژن حقژایق را همچنژان     .گوید شود که و تی زبان دین و حکمت از حقایق فرامادی با او سان می اجتماعی عالم ماده باعث می

 یرا بژه درسژت   یو حکمژ  ینژ ید قینتواند حقا جهیذهن خود گذر دهد و در نت انگارانه یمادو فهم  یمقولات اعتبار حجا از دالان 
های مفسران در فهم حقژایق و معژارف  ژرمن کژریم را همژین مسژئله        ترین چالش یکی از اصلی باطبایی اساساً. علامه طمتوجه شود

مثال زمانی که  رمن کریم از حقایقی همچون عرش، بال ملائکه، کتا  لوح محفوظ، مالکیت اطلا ی حق تعژالی   طور دانند. به می
مانی و مانوس به ماده و اعتباریژات اجتمژاعی انسژان عرفژی تمژامی ایژن       این ذهن وه .گوید های اخروی سان می و ثوا  و عقا 

: 1ق، ج1390)طباطبژایی،   ماند دهد و از درک حقیقت این امور مغفول می حقایق را به مصادیق مادی و احکام مادی من تقلیل می
صژدرایی بژه عنژوان وهژم یژاد       در وا ع در اینجژا عقژل ناخژالد و مشژو  کژه از من در حکمژت       .(206؛ بی تا  : 37: 8؛ ج10ژ9

دهد.  در کژکارکردی انحرافی مفاهیم مادی را به عالم مجردات تسری می .(265و  215: 8؛ ج361: 3، ج1981شود)ملاصدرا،  می
و نوکژانتی ممیاتژه و مغشژوش     سژوبجکتیو هژای   ای که مرز میان حقیقت و اعتبار در فلسژفه  علامه طباطبایی به همین خاطر در زمانه

کننژد تژا    با اختصاص فصلی به موضوع اعتباریات تژلاش مژی   رئالیسمدر کتا  اصول فلسفه  رئالیسمست برای دفاع از فلسفه شده ا
همچنین در تفسیر المیژزان   .(163ژ113: 1378)طباطبایی، بررسی  رار دهندمرز میان حقیقت و اعتبار را با د ت عقلانی بالایی مورد

عقلانی با تکیه بر روش  رمن به  رمن به روح معانی معارف دینی و حکمی کژه ورای درک عرفژی   کنند تا با رویکردی  تلاش می
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 .(11ژ10: 1ق، ج1390)طباطبایی، و مادی انگارانه است دست یابند
بلکه  وه  ،کند که نباید از حد خود تجاوز کند عقل خالد نیست کید میأست و تا در وا ع منچه کانت مرزدار حریم من

تواند مفاهیم عقلی را در ضمن مصادیق مادی و جزئی جستجو کند ولی در  مان عقل مشو  و وهمانی است که تنها میفاهمه ه
شود عقلانیت خالصی است  من چیزی که مانع تعدی چنین عقلانیت مشو  و ناخالصی می مقابل از منظر حکمت اسلامی اتفا اً

کند بسیاری از احکام عالم ماده از جمله  لاح استدلال برهانی تلاش میکه اگر در مقام شهود خالد حقایق نباشد حدا ل با ص
)پارسانیا، زمان و مکان و ...  ابل تسری به عوالم مجرد نیست و به درک اجمالی ولی صحیحی از عوالم فرامادی دست یابد

 .(91و  66ژ60ر:1389
ها گاه مقولات و احکامی ماتد به عالم ماده را  پدیدهتر اصل اینکه کانت متوجه شده ذهن بشر در شناخت  در بیانی همدلانه

ای درست است که در حکمت اسلامی و  کند نکته دهد و از این طریق شبه علم تولید می به عوالم مجرد و متافیزیکی نسبت می
این تعدی به خود کند انتسا   اما منچه پیامد این دغدغه صحیح را بسیار خطرناک می ،ماجرای هبوآ نیز مویدات من اشاره شد

 عقلانیت و سپس سلب حق مسلم عقلانیت نا  در شناخت عوالم فرا مادی است. 
شود  با تثبیت چنین خطایی زمانی که حق و وظیفه عقلانیت در شناخت حقایق نا ، فرازمانی و فرامکانی مورد انکار وا ع می

سفه کانت هبوآ نمود طبیعی است که در ادامه چنین و عقلانیت نا  به عقلانیت مشو  و صرفا وابسته به شهود حسی در فل
گونه عقلانیت های تاریای به مرور در حجا  کامل فرو رود و لذا نفی هر ها و تفاوت مسیری عقلانیت در لابلای کثرت فرهنگ

)پارسانیا، دهد  جهان شمول در دوره پست مدرن میوه و ثمره همان تلاشی است که کانت در اوج عقلانیت مدرنیته انجام می
 .(219ژ163 ،1389

ترین وظیفه، مزیت و شاخصه هویتی شناخت عقلی فراروی من از حیطه و چنته مقولات مادی و  اصیل در حالی که اتفا اً
شناختی و   شناختی، هستی  ست امری که به تفصیل مبادی معرفتا ها  رسیدن به درکی فرامادی، فرازمانی و فرامکانی از پدیده

  .(511ژ482: 1375سجادی، ) رسد تی من در نظام حکمت اسلامی به اثبات میشناخ  انسان
 

 از منظر ماجرای هبوطسوبجکتیو های  سرنوشت فلسفه
از منظر ماجرای هبوآ، انسان هبوآ یافته مادامی که با توبه و تجدید عهد میثاق بندگی راهی بژرای ورود بژه عژالم انفسژی نیابژد از      

زنژد در ایژن    های جژایگزین بیشژتر دسژت و پژا مژی      اه نجاتی ندارد و هر  در هم که در جستجوی راهساتی و شقاء حیات ارضی ر
چنانچژه تجلژی اخژروی ایژن      .(219: 14ق، ج1390)طباطبژایی،   رود باتلاق ساتی و جهل جهان خژارجی بیشژتر و بیشژتر فژرو مژی     

 چژه  ژدر هژم تژلاش    بینی هبژوآ کژرده هر   ن پندار استقلالوضعیت به اینگونه است که انسانی که از دار اکرام خلافت الهی به زندا
 1غلطد. کند تا خود را از ساتی این جهنم برهاند باز در گودال من فرو می

توان در سرگذشت و سرنوشت فلسفه مدرن به روشنی مشژاهده نمژود.    ها و بلکه مصادیق بارزی از این حقیقت را می حال رگه
گیرد هر  در هم که در دامنژه علژوم    های تمدنی خود به مرور از درک انفسی عالم فاصله می زمینه زمانی که فلسفه مدرنیته متاثر از
مادامی که راه اتصال این نگاه مفا ی به انفسی را انکار نماید این توده تورم یافته علم حصولی  ،زند حصولی و مفا ی دست و پا می

جای اینکه انسان خژود را در معژرض حقیقژت ببینژد و تژلاش کنژد تژا بژا وصژول           کند. در این نگاه به باز او را از وا عیت دورتر می

                                                                                                                                                                                                 
انژد ا امتگاهشژان    ردهأَمَّا الَّذینَ فَسَقوُا فمَأَْواهُمُ النَّارُ کلَُّما أَرادُوا أَنْ یاَْرُجوُا منِهْا أُعیدُوا فیهژا: امژا کسژانى کژه نافرمژانى کژ      وَ : »22 رمن کریم، سوره مبارکه سجده، میه  . 1

 «شوند متش است، هرگاه باواهند از من بیرون میند در من بازگردانده مى
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)کانژت،   دهژد  انفسی به این حقیقت از یقین و لذت و مرامش سرشار شود در چرخشی کپرنیکی خود را محژور حقیقژت  ژرار مژی    
اند. در چنین وضعیتی هر  ژدر  م ( و در نهایت این مسیر غلش از هر حقیقتی چیزی جز برساخت ذهنی انسان با ی نمی49ژ48: 1394

ماننژد   ،یابد و به جای اینکه به حقیقت نزدیر شژود  کند باز من را بافته خود می خود بیشتر د ت می سوبجکتیوهای  هم که در یافته
عد از یر سده ملمان نیز ب ایدئالیستیرسد فلسفه  شود. چنانچه به نظر می تر می تر و خفه های خود گرفتار کرمی در میان پیله اندیشه

تلاش عظیم فکری در نهایت در میان انبوهی از مفاهیم انتزاعی به خفگژی رسژید و مجژددا بژرای تمژدن غژر  در میژان انبژوهی از         
ترین مرتبه شهود انسانی اسژت   های حاصل از مفاهیم انتزاعی، راهی جز پناه بردن به همان تجربه و شهود حسی که ر یق سردرگمی
 با ی نماند.
کید بر جهان انفسی به معنای نفژی و طژرد کلژی عژالم مفژا ی و      أای مهم ضروری است و من اینکه ت ر پایان تاکید بر نکتهالبته د

انتظار داشت تا مجدد به  پذیرفته شد ایشان طبعاً (ع)تعامل سازنده با من نیست. چنانچه در ماجرای هبوآ نیز پس از منکه توبه مدم 
اما چنین اتفا ی نیفتژاد و متوجژه گردیژد کژه بژا وجژود        ،نجات یابد ساتی حیات عالم مفا ی دفعتاًهمان بهشت انفسی برگردد و از 

پذیرش توبه او، همچنان تقدیر الهی بر هبوآ انسان بر زمین تعلق یافته است. در اینجا علامه طباطبایی در تشریح چرایی این تقژدیر  
هدایت الهی در کوران ابتلائات حیات مادی بژه مقامژاتی    بعیت از شریعت وو ذریه او در صورت توبه و ت (ع)مدم  که کند بیان می

 ،به بیان دیگژر  ..(135-134: 1ق، ج1390)طباطبایی،  یابند که بدون ورود به چنین عالمی امکان وصول به من را نداشتند دست می
یت انفسی حق تعالی همژین دسژت و پنجژه    بلکه در صورت ارتباآ با هدا ،عالم مفا ی و خارجی یکسره باطل و ضرر مفرین نیست

تر هویت انفسی خود و درک مدارج و مراتژب بژالاتر    های عمیق نرم کردن با ا ترائات عالم مفا ی موجب خودمگاهی مدم به لایه
در فرمیند تولیژد   های رابطه متعادل میان جهان انفسی و مفا ی ها و نباید مورد. البته پرداختن به لوازم و باید ولایت الهی را فراهم می

 طلبد. علم و حیات تمدنی موضوع مستقلی است که مجال موسع دیگری را می
 

 گیری نتیجه
بلکژه در ایژن    ،نتیجه این مقاله نه ارائه تفسیری نوین از فلسفه کانت است و نه رد مطلق مراء و منحل کردن مسژائل فلسژفی اوسژت   

نظژام حکمژی و  رمنژی خژود      میانکانت اما در  های معنایی صحیحی برای محملویلی أمقاله تلاش شد تا در  البی نوین با روشی ت
رد کامل دعاوی کانت راه سومی را برگزید و مشابه تمثیژل فیژل در تژاریکی نشژان داد     توان به جای  بول یا  بیابیم و نشان دهیم می

اید تلاش نمود تا نشان داد بادبزن با کدام بعژد از حقیقژت   ادعای بادبزن بودن حقیقت نه کاملا درست و نه کاملا غلش است بلکه ب
 فیل تناسب دارد. 

نیژز بژا دوگانژه درون و     (ع)  با این روش نشان داده شد که مشابه دوگان سوژه و ابژه در فلسژفه کانژت در مژاجرای هبژوآ مدم    
و نحژوه ظهژور جهژان خژارج در فرمینژد       توان با شژناخت د یژق ماتصژات    بیرون یا جهان انفسی و جهان مفا ی مواجه هستیم و می

 هبوآ ابعاد و زوایای فلسفه کانت را مورد بررسی انتقادی  رار داد.
ثر از أهای خاص من در جهان مفا ی مژاده، متژ   در این بررسی روشن شد هرچند ظهور مقولات مکان و زمان و علیت با ویژگی

 لمژداد   سوبجکتیو شود که این مقولات ذهنی و صرفاً ل این باعث نمیاما در عین حا ،تحولاتی عمیقی در جهان انفسی انسان است
ها نیست و مثار جهان انفسی کاملا عینژی و فژرا    ها در ماجرای هبوآ به معنای ذهنی بودن من انفسی بودن پدیده چرا که اولاً ،شوند

مثژاری   أشژود حقیقتژا منشژ    الم و جهان مفا ی میتحولاتی که در جهان انفسی انسان منجر به ظهور مرتبه مادی ع ذهنی است و ثانیاً
انسان  بل از اینکه ایژن مقژولات را مشژابه تحلیژل کانژت در       توان من را به ذهن و ساختار انسان تقلیل داد و ثالثاً عینی است که نمی
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بژر   ایژن مقژولات را بژا اتکژا    یابد و لذا عینیژت   عینی میدامنه ساختار ذهنی خود بیابد در متن ادراک انفسی و حروری خود به نحو
 تواند انکار نمود.  علم انفسی و حروری هرگز نمی

کانژت   ایدئالیسمشناختی موضعی در میانه  شناختی و معرفت اساس در رابطه میان جهان انفسی و مفا ی باید به لحاظ هستی   براین
 خام باشد. رئالیسم  انگاری عوامانه  غلطد و نه دچار سادهوفر ایدئالیسمافراطی  سوبجکتیوتهخام اخذ نمود که نه در  رئالیسمو 



 75ویل انتقادی دوگان سوژه و ابژه در فلسفه کانت...     أت

 منابع

  رمن کریم

 موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مر ژ کیل. :، تصحیح عبدالله نورانی، تهرانالمبداء و المعاد .(1363سینا ) ابن

 ی.مرعش الله ةیمکتبة م : م الشفاء، .(1404) سینا ابن
 سمت، چاپ دوم. ، تهران:ایدئالیسم ملمانی .(1399، سید مسعود)اردبیلی، محمد مهدی، حسینی

 کتا  فردا. : م .روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی .(1389پارسانیا، حمید )

 دفتر نشر معارف. : م .هستی و هبوآ .(1389پارسانیا، حمید )

 سمت. :تهران .ترجمه سعید زیبا کلام .چیستی علم .(1394چالمرز، ملن )

 تهران: نشر علمی  .حکمت بوعلی سینا .(1362حائری مازندرانی، محمد صالح )

 الف لام میم. تهران: انسان کامل از دیدگاه نه  البلاغه، .(1383حسن زاده، حسن )

 امیرکبیر، چاپ دوم تهران: . عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون .(1385حسن زاده، حسن )

 .(ع)دانشگاه امام صادق   :تهران .های اجتماعی بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی جامعه شناسی متعالیه، هستی شناسی حیات .(1395خانی، ابراهیم )

 مطبوعات دینی. : م اسرار الحکم، .(1383سبزواری، ملاهادی )

 گ.وزارت فرهن :تهران .فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا . (1379سجادی، سیدجعفر )

 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. :تهران .مجموعه مصنفات شیخ اشراق .(1375الدین ) سهرودی، شها 

 بوستان.  : م .رساله لب اللبا  .(1389حسین ) محمد طباطبایی، سید
 جامعه مدرسین. : م .المیزان فی تفسیر القرمنق( 1390حسین ) محمد طباطبایی، سید

 جامعه مدرسین  م.  : م .نهایة الحکمةتا الف(  حسین )بی محمد طباطبایی، سید

 با یات، چاپ دوم.  : م .الانسان و العقیدةتا  (  حسین )بی محمد طباطبایی، سید
 .موسسه بوستان کتا  : م .اصول فلسفه رئالیسم .(1387)طباطبایی، سید محمد حسین 

 سمت. :تهران .صدرایی حکمت نظام به درممدی. (1385) عبدالرسول عبودیت،

 تهران: حکمت. .ترجمه سید مسعود حسینی .نظام مموزه فراگیر دانش( 1395فیشته، یوهان گوتلیب ) 

 ی.فرهنگ یعلم  :تهران شرح فصوص الحکم، .(1375داوود ) ،یصری 
 .5، ج  سروش :تهران .ترجمه غلامرضا اعوانی1380کاپلستون، فردریر )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .ترجمه غلامعلی حدادعادل .تمهیدات .(1376ایمانوئل )کانت، 

 تهران: نشر نی. .ترجمه بهروز نظری ،نقد عقل محض .(1394کانت، ایمانوئل )

  .خوارزمی  :تهران .ترجمه عزت الله فولادوند .فلسفه کانت( 1367کورنر، اشتقان )

 صدرا.  : م .مجموعه مثار شهید مطهری .(1384ی، مرتری )مطهر

 انجمن حکمت و فلسفه ایران. :تهران .مبداء و معاد .(1354ملاصدرا )

 .المرکز الجامعى للنشر :، مشهد سید جلال الدین مشتیانى :تصحیح و تعلیق .الشواهد الربوبیة فی المناه  السلوکیة  .(1360) ملاصدرا

  .التراث اءیاح دار :روتیب .الأربعةالعقلیة الأسفار  الحکمة المتعالیة فی .(1981)ملاصدرا 

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا .رسالة فى الحدوث .(1378) ملاصدرا

 .انجمن مثار و مفاخر فرهنگی :تهران .مصنفات میرداماد .(1381)میرداماد، محمد با ر
 


